
معارف 

اقامۀ نماز، اهمیت به نماز شــب، روزه، حج، عمره، زیارت مشهد و کربلا و به طور کلیّ 
رابطه با خداوند متعال و اهل بیت بســیار مطلوب است و ثواب دارد، امّا کافی نیست 
و دوشــادوش این رابطه، باید به اندازۀ توان بــه رابطه با مردم و خدمت به خلق خدا 
اهمیت داده شــود. حتی از روایات فهمیده می‌شود که ارزش و ثواب خدمت به خلق 

خدا، بسیار برتر و والاتر از اعمال عبادی نظیر حج و عمره است.

مؤمنان برای مشاهده آثار 
امداد الهی در حیات فردی 
و اجتماعی خــود باید از 
لازم  زمینه‌های  یک‌ســو 
مانند ایمان، توکل، اخلاص، 
صبر و جهاد را فراهم سازند 
و از سوی دیگر موانعی چون 
تکیه بر غیر خدا، سستی و 
میان  از  را  نیت‌ها  آلودگی 

بردارند.
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یکی از موانع ســقوط انســان کــه از نظر 
قــرآن کریم در ردیف نماز اســت، خدمت به 
خلق خداســت. اساســاً آیات نورانی قرآن بر 
انفاق و نماز توأمان تأکید می‌ورزد، به گونه‌ای 
کــه در آیات متعدّدی، در کنار تأکید بر اقامۀ 
نماز، بر رســیدگی به مخلوقات و دســتگیری 
از بندگان خدای تعالی پافشــاری کرده است. 
خداونــد متعال در آیات ابتدائی ســورۀ بقره، 
پیش از هرچیز، قرآن کریم را هدایتگر متّقین 
برمی‌شــمرد و سپس با تعریف متّقین، به نماز 
و انفاق به عنوان دو مانع مهمّ ســقوط انسان 

اشاره می‌کند.)1(
در واقــع این آیات شــریف می‌فرماید که 
قرآن هدایتگر متّقین اســت و متّقین کسانی 
هستند که به خداوند، پیامبر، معاد، امام زمان 

شرایط و موانع تحقق 
امداد غیبی

اگر امداد غیبی واقعی است،  شبهه: 
چرا در شکســت‌های تاریخی مؤمنان 

نشانی از آن دیده نمی‌شود؟
پاسخ: در متون دینی، خداوند وعده‌هایی 
روشن و امیدبخش به اهل ایمان داده است؛ 
وعده‌هایی که گشــایش برای اهــل تقوا،)1( 
هدایــت ویژه برای مجاهــدان،)2( و نصرت و 
یــاری برای کســانی که دین خــدا را یاری 
می‌کنند،)3( از جمله آنهاست. این وعده‌ها در 
منابع دینی مکرر تأکید شده و به‌ظاهر چنین 
می‌نماید که جامعه مؤمن اگر به وظایف دینی 
و اخلاقی خود پایبند باشد، باید همواره شاهد 
پیروزی، امنیت، آرامش و حمایت‌های آشکار 

الهی باشد.
 با این حــال، آنچه در تجربــه تاریخی 
امّت‌های مؤمن دیده می‌شود همواره مطابق 
ایــن تصویر نیســت: گاه مردمانی دیندار و 
تلاشگر، با وجود مجاهده، از جان‌گذشتگی، 
پایبندی به اصول دینی و تحمل ســختی‌ها، 
باز هم با شکســت‌های دردناک، فشــارهای 
طولانی‌مــدت، رنج‌های اجتماعــی یا حتی 
فروپاشی سیاسی مواجه شده‌اند. این فاصله 
ظاهری میان وعده‌های الهی و تجربه تاریخی، 
زمینه‌ساز این پرسش عمیق می‌شود که امداد 
غیبی دقیقا چیســت؟ تحت چه شــرایطی 
محقق می‌شود؟ و چرا گاهی در صحنه‌هایی 
که انتظار آن می‌رود، مشاهده نمی‌شود؟ در 
ادامه، برای روشن‌تر شــدن این مسئله، در 
قالب سه نکته به تحلیل موضوع می‌پردازیم.
نکته اول: تفــاوت میان رحمت عام 

الهی و امداد خاص غیبی
انســان‌ها در طول زندگی خود، چه آگاه 
باشند و چه ناآگاه، مددهای فراوانی از سوی 

خداوند دریافت می‌کنند.
 بســیاری از این امدادها ناشی از صفت 
رحمانیــت خداوند اســت؛ رحمتی عام که 
شامل مؤمن و کافر، نیکوکار و بدکار می‌شود 
 و به شــکل دائمی و پیوســته در هســتی 

جریان دارد. 
نعمت‌های  انســان،  آفرینش  اصل  مانند 
فطری،  توانایی‌هــای  طبیعــت،  گســترده 

خدمت به خلق‌، والاترین عبادت مستحبی
آیت‌الله حسین مظاهری 

متقّین کســانی هســتند که از نظر زیر بنــا و پایۀ اعتقادی، 
محکم و اســتوارند و علاوه‌ بر آن، به نماز و انفاق نیز اهمیت 
ویژه می‌دهند. به تعبیر رســاتر، خداوند متعال اجازه نمی‌دهد 
نمازگزاران واقعــی و خدمتگزاران به خلق او ســقوط کنند.

همه وظیفه دارند گره گشــای مشــکلات همدیگر باشند و 
کوتاهی در این زمینه، کفر عملی و گناه بزرگی اســت، ولی 
گناه بزرگ‌تر و مصیبت دردناک‌تر آن است که انسان گرهی 
روی گرۀ دیگران بیندازد. چنین کسی و فرزندان او بعید است 

عاقبت به خیر شوند و سقوط آنان حتمی است.

هنگامی که یک مسلمان در جلسه‌ای حضور دارد و مشاهده 
می‌کند غیبت کسی شروع می‌شود، واجب است از او دفاع 
کند و واجب است که مانع ادامۀ غیبت شود و الاّ گناه همان 
غیبت‌کننده را دارد. از نظر همۀ فقها، فرقی بین غیبت‌کننده 

و آن که غیبت را می‌شنود و دفاع نمی‌کند نیست. 

ابان بن تغلب می‌گوید: از امام صادق)ع( شنیدم که فرمودند: 
هرکس خانۀ خدا را طواف کند، خداوند عزّوجلّ شــش هزار 
حسنه برای او می‌نویسد و شــش هزار گناه از او می‌آمرزد و 
شــش هزار درجه به وی عطا می‌فرماید و شش هزار حاجت 
از او برآورده می‌ســازد. ســپس فرمودند: »گره گشــایی از 
کار یــک مؤمن، ده برابر این طــواف فضیلت دارد« نظیر این 
روایت، در کتب روایی فراوان یافت می‌شود و حاکی از جایگاه 
ویــژه و بی‌نظیر خدمت به خلق خدا، در تعالیم دینی اســت.

و بالأخره به غیب ایمان دارند. به عبارت دیگر 
متّقین کسانی هستند که از نظر زیر بنا و پایۀ 
اعتقادی، محکم و اســتوارند و علاوه‌بر آن، به 
نماز و انفــاق نیز اهمیت ویــژه می‌دهند. به 
تعبیر رســاتر، خداوند متعال اجازه نمی‌دهد 
نمازگزاران واقعــی و خدمتگزاران به خلق او 
سقوط کنند. ائمۀ طاهرین»سلام الله علیهم« 
و به‌ویــژه در زمان حاضر، قطــب عالم امکان 
حضرت ولی عصر)عج( در بن‌بست‌ها دست او 
را می‌گیرنــد و او را از خطر گمراهی و انحراف 

می‌رهانند.
جایــگاه متعالی خدمت بــه خلق خدا در 
تعالیم دینی خدمت به خلق خدا، در فرهنگ 
تعالیم قرآن و عتــرت، ارزش و ثواب فراوانی 
دارد. حتّی در روایات، دستگیری از دیگران و 
گره گشــودن از مردم، نسبت به برخی اعمال 
عبادی نظیر حج یا عمرۀ مســتحب، از ثواب 
والاتری برخوردار اســت. مرحــوم کلینی در 
کتاب شــریف کافی روایتی از امام صادق)ع( 

نقل می‌کند که حقیقتاً بهت‌آور است.
ابان بن تغلــب می‌گوید: از امام صادق)ع( 
شنیدم که فرمودند: هرکس خانۀ خدا را طواف 
کند، خداوند عزّوجلّ شــش هزار حسنه برای 
او می‌نویســد و شش هزار گناه از او می‌آمرزد 
و شــش هزار درجه بــه وی عطا می‌فرماید و 
شش هزار حاجت از او برآورده می‌سازد. سپس 
فرمودند: »گره گشــایی از کار یک مؤمن، ده 
برابر این طواف فضیلــت دارد«!)قَضَاءُ حَاجَةِ 
المُْؤْمِــنِ أفَْضَلُ مِنْ طَــوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّی عَدَّ 
عَشْــراً(.]2[ نظیر این روایــت، در کتب روایی 
فراوان یافت می‌شــود و حاکی از جایگاه ویژه 
و بی‌نظیــر خدمت به خلق خــدا، در تعالیم 

دینی است.
اهــل معرفــت و اولیــای الهــی ارزش و 
فضیلت خدمت رســانی به مخلوقات را درک 
می‌کننــد و از این جهت، اگر یک شــبانه‌روز 
خدمــت به خلق خدا نکنند، گویا گم کرده‌ای 
دارند. امیرالمؤمنین)ع( در راه، به یک پیرمرد 
مســیحی برخوردند که گدایــی می‌کرد. آن 
حضرت تعجب کردند و معنای تعجب ایشــان 
این اســت که به او رســیدگی کردند و او را 
از گدایی نجات دادند. امّا بعد با یک تشــری 
فرمودند: وقتــی جوان بــود از جوانی او کار 
کشــیدید و حالا کار رســیده بــه جایی که 
گدایی می‌کند؟]3[ معصومین)ع( تا این اندازه 
حتــی به فکر اهل کتاب بودند، چه رســد به 

فکر مسلمانان.

دو بال پرواز برای صعود معنوی
رابطه با خداوند و رابطه با بندگان او، دو بال 
پرواز آدمی برای صعود و پیشرفت معنوی است. 
کســی که از رابطۀ با خداوند، منهای رابطۀ با 
مردم، بهره گیرد، مرغ یک بال است و نمی‌تواند 
حرکت کند. چنان‌که اگر با مردم رابطه داشته 
باشــد و در برقراری رابطه بــا خداوند کوتاهی 

کنــد، قادر به پرواز و حرکت نخواهد بود. آیات 
بســیاری در قرآن کریم وجود دارد که بر لزوم 
برقراری این دو رابطه یا برخورداری از این دو 
لاةَ« و  بال پرواز با جملاتی نظیر: »یقِیمُونَ الصَّ
ا رَزَقْنَاهُمْ ینفِقُونَ« پافشاری دارد.]4[ یعنی  »مِمَّ
کســانی که قصد دارند به سعادت و رستگاری 
دســت یابند و در دنیا و آخرت تعالی و تکامل 
روحی و معنوی داشته باشند، باید اوّلاً از طریق 
نماز، روزه، حج، خمس، زکات و سایر واجبات 
و اعمال عبادی، با معبود خویش رابطه داشته 
باشــند و ثانیاً به واســطۀ انفــاق، با مخلوقات 
خداوند رابطه برقرار سازند؛ یعنی هرچه دارند، 
برای خود و دیگران بخواهند و خدمتگزار خلق 

خدا باشند.
پیوستگی و تفکیک‌ناپذیری اعمال دینی

مطلبی که توجه جدی می‌طلبد این اســت 
که اعمال دینی، به هم وابســته‌اند و از انسجام 
و پیوســتگی ذاتی برخوردارند؛ به این معنا که 
امکان ندارد کســی ادّعای ایمان یا تقوا داشته 
باشد، ولی عمل به بخشی از دستورات دینی را 
به سایر دستورات ترجیح دهد. احکام و اعمال 
اسلام عزیز، مثل دانه‌های تسبیح در کنار هم و 
به هم پیوسته است و در عمل نمی‌توان بعضی 

از دســتورات را از سایر دســتورات و موازین 
شــرعی تفکیک کرد. قرآن کریــم می‌فرماید: 
»أفََتُؤْمِنُونَ ببَِعْضِ الکْتابِ وَ تکَفُرُونَ ببَِعْضٍ فَما 
جَزاءُ مَنْ یفْعَلُ ذلکِ مِنْکمْ إلِاَّ خِزْی فیِ الحَْیاةِ 
ونَ إلِی أشََــدِّ العَْذابِ وَ  نیْا وَ یوْمَ القِْیامَةِ یرَدُّ الدُّ
ا تعَْمَلُونَ«]5[؛ آیا شما به پاره‌ای  مَا الَلّ بغِافلٍِ عَمَّ
از کتاب ایمان می‌آورید و به پاره‌ای از آن کفر 
می‌ورزید؟ پس جزای هر کس از شما که چنین 
کند، جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد 
بود و روز رستاخیز آنان را به سخت‌ترین عذابها 
باز برند، و خداوند از آنچه می‌کنید غافل نیست.
اقامۀ نماز، اهمیت به نماز شب، روزه، حج، 
عمره، زیارت مشهد و کربلا و به طور کلیّ رابطه 
با خداوند متعال و اهل بیت بسیار مطلوب است 
و ثواب دارد، امّا کافی نیست و دوشادوش این 
رابطه، باید به انــدازۀ توان به رابطه با مردم و 

خدمت به خلق خدا اهمیت داده شود. حتی از 
روایات فهمیده می‌شود که ارزش و ثواب خدمت 
به خلق خدا، بسیار برتر و والاتر از اعمال عبادی 
نظیر حج و عمره اســت: »قَضَاءُ حَاجَةِ المُْؤْمِنِ 
لةٍَ بمَِنَاسِــکهَا«]6[؛  ةٍ مُتَقَبَّ أفَْضَلُ مِنْ ألَـْـفِ حِجَّ
برآوردن حاجت مؤمن برتر اســت از هزار حج 

مقبول با همه آدابش.

 درخصوص ترک اعمال دینی و عذاب ناشی 
از آن نیز، پیوستگی مورد اشاره وجود دارد. به 
بیان روشــن‌تر، همان طور کــه ترک رابطۀ با 
خداوند و بخصوص ترک نماز، مذموم اســت و 
انســان را جهنّمی می‌کند، ترک رابطه با مردم 
و خودداری از انفاق و خدمت به خلق خدا نیز 
مورد نکوهش شــدید قرآن و عترت واقع شده 
و سرانجام آن جهنّم و عذاب‌های آن است: »وَ 
ةَ وَ لا ینْفِقُونهَا  هَــبَ وَ الفِْضَّ الذَّیــنَ یکنِزُونَ الذَّ
ــرْهُمْ بعَِذابٍ ألَیمٍ«]7[؛ آدم  فی سَــبیلِ الَلّ فَبَشِّ
خودخواه و خودگرا که فقط به فکر خود است 
و با داشتن توان به دیگران رسیدگی نمی‌کند، 
جایگاهــی جز جهنّم و چاره‌ای جز چشــیدن 

عذاب دردناک آن نخواهد داشت. 
بی تفاوتی نســبت به قانون مواسات، کفر 
عملی است. کفر، اقسامی دارد و یک قسم آن، 

کفر عملی اســت؛ به این معنا که اگر کسی در 
عمل به دســتورات دینی کوتاهی کند، از نظر 
عملی کافر اســت. این موضــوع در‌باره قانون 
مواســات نیز صادق است؛ یعنی همان طور که 
اگر کســی راجع به نماز بی‌تفاوت باشد، کافر 
اســت، هرکــس بتواند خدمتی بــه خلق خدا 
بکند و بی‌تفاوت باشد نیز کافر عملی محسوب 
می‌شود. چنین کسی عاقبت به خیر نخواهد شد 
و علاوه‌بر اینکه گناهکار است، عاقبت او و نسل 
او، به ســقوط می‌انجامد، زیرا از قانون مواسات 
به عنوان مانع ســقوط، استفاده نکرده است و 

از این گذشته، اهل بیت)ع( را رنجانده است.
راوی می‌گویــد امام صادق)ع( در مِنا برای 
ما منبر رفته بودند. در وسط منبر فرمودند:‌ای 
شیعیان ما، چرا این‌قدر خون به دل ما می‌کنید؟ 
کســی در وسط جلســه بلند شد و گفت یابن 
رســول‌الله! ما چه کردیم؟! ما شــیعیان شــما 
هســتیم و شما را قبول داریم و دوست داریم. 
حضــرت فرمودند: خود تو چنــد روز قبل که 
از عرفــات به منا می‌آمــدی، به یک آدم پیاده 
برخورد کردی که خسته شده بود و به تو گفت 
مرا پشت سر خودت سوار کن. تو می‌توانستی 
و نکردی و دل پیغمبر و دل ما را خون کردی!

اقسام خدمت به خلق 
 خدمت به خلق خدا، اقســامی دارد که در 

ادامه به شرح برخی از آنها می‌پردازیم:
الف( انفاق از داشته‌ها

 قســم اوّل: بر اســاس بیــان نورانی قرآن 
ا رَزَقْنَاهُمْ ینفِقُونَ«،  کریم که می‌فرماید: »وَ مِمَّ
هرکســی باید به اندازۀ وسعش، از آنچه دارد، 
به دیگران در خوراک، پوشاک، مسکن و ازدواج 

کمک کند. یعنی اگر می‌تواند، باید شــام شب 
بــه یک فقیر را بدهد و یــا بالاتر، جهیزیۀ یک 
دختر را تأمین کنــد یا خانه برای ازدواج یک 
زوج تهیــه کند و بالأخره اگر می‌تواند باید یک 
درمانــده را از درماندگی نجات دهد و اگر توان 
هیچ کمکی ندارد، باز هم به اندازۀ توان، حتی 
به انــدازۀ یک دانۀ خرما باید به دیگران کمک 
کند: »لیِنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلیَهِ 
.« ]8[ بر اساس این آیۀ  ا آتاهُ الَلّ رِزْقُهُ فَلیْنْفِقْ مِمَّ
شــریفه، هرکس به هر اندازه که می‌تواند باید 
انفاق کند. متأسفانه در بین مردم مشهور شده 
اســت که هنگام افطار، یک سینی خرما دست 
می‌گیرنــد و به دیگران تعارف می‌کنند و تصوّر 
می‌کننــد که افطاری داده‌اند کــه با این کار، 
خودشــان را فریب می‌دهند. این کار مطلوب 
اســت و ثواب دارد، امّا خرما دادن برای کسی 
اســت که هیچ چیزی ندارد و به همین اندازه 
می‌تواند به دیگران رسیدگی کند. امّا کسی که 

بیش از این توانایــی دارد، باید به اندازۀ توان 
خویش انفاق و رســیدگی کند. به قول حضرت 
امام)ره(اگر کســی بداند دیگری شــام شــب 
ندارد، باید شــام خود را بین خود و او قسمت 
کند. ایشان می‌فرمود: اگر من بدانم همسایه‌ام 
گرسنه است، باید عبای خود را بفروشم و او را 
از درماندگی نجات دهم. حتی اســام عزیز از 

مســلمانان می‌خواهد که به همان اندازه که به 
خانه، زندگی و رفاه و ازدواج دختر و پسر خود 
می‌اندیشــند، به فکر دیگران هم باشند. یعنی 
مســلمان واقعی و شــیعۀ حقیقی کسی است 
که فرقی بین پســر و دخترش و پسر و دختر 

همسایه نگذارد.
ب( گره‌گشایی از خلق

قســم دوّم، گره گشودن از کار مردم است 
که اگر از قسم اوّل مهم‌تر نباشد، کمتر نیست. 
گره گشایی می‌تواند با مال، زبان، قدم و یا قلم 
انسان صورت پذیرد و همۀ صور آن لازم، مفید 
و مطلوب است. مثلًا انسان ببیند دیگری چک 
دارد و اگــر نتواند مبلغ آن را بپردازد، آبرویش 
می‌رود؛ زندان می‌رود یا مشکلات دیگری پیدا 
می‌کند. در این هنگام، باید گرۀ کار این شخص 
را بــاز کند. اگر می‌تواند باید با طلبکار صحبت 
کند و از او مهلت بگیرد، وگرنه هرکاری می‌تواند 
باید انجام دهد که مشکل آن شخص حل شود. 
این قسم از قانون مواسات را نیز به صورت جدّی 

از مسلمانان و به‌ویژه شیعیان خواسته‌اند.
ابان بن تغلب نقــل می‌کند که در خدمت 
امام ششــم‌)ع( در خانۀ خــدا طواف می‌کردم. 
یــک نفر مرا صدا کرد و من جواب او را ندادم، 
در دور دوّم طواف مجدداً مرا صدا کرد و پاسخ 
او را نــدادم. امام صادق)ع( فرمودند: مگر تو را 
صدا نمی‌زند؟ گفتم آری یابن رسول‌الله! گفتند: 
شیعه اســت؟ گفتم: آری شیعه است و از من 
درخواستی دارد. فرمودند: چرا درخواست او را 
اجابت نمی‌کنی؟ عرض کردم یابن رســول‌الله! 
درخدمت شما مشغول طواف هستم. فرمودند: 
طواف را رها کن و به ســوی او برو.]9[ بنابراین 
همه وظیفه دارند گره گشای مشکلات همدیگر 
باشــند و کوتاهی در ایــن زمینه، کفر عملی و 
گناه بزرگی است، ولی گناه بزرگ‌تر و مصیبت 

دردناک‌تر آن است که انسان، گرهی روی گرۀ 
دیگران بینــدازد. چنین کســی و فرزندان او 
بعید اســت عاقبت به خیر شوند و سقوط آنان 

حتمی است.
ج( احترام به شخصیت افراد

قســم سوّم قانون مواســات که بسیار حائز 
اهمیت است، احترام به شخصیت انسان‌هاست. 
همــۀ انســان‌ها شــخصیت دارند و مــا باید 
همین طــور که برای خود شــخصیت قائلیم، 
بــرای دیگران هم شــخصیت قائل باشــیم و 
مواظب باشــیم که به کسی بی‌احترامی نکنیم. 
بی‌احترامی به دیگران، گاهی منجر به مفاســد 
عجیبی می‌شود که جبران ناپذیر است. مثلًا گاه 
اتفّاق می‌افتد که پدر خانواده در اثر عصبانیت، 
به فرزندش بی‌احترامی می‌کند و آن فرزند در 

اثر این بی‌احترامی و تحقیر، عقده‌ای می‌شــود 
و چه بسا دین خود را از دست می‌دهد. جوانی 
به من می‌گفت: نمــاز نمی‌خوانم؛ برای اینکه 
پدرم با توهین مرا وادار به نماز خواندن می‌کرد. 
برخورد تحقیر‌آمیز و همــراه با اهانت آن پدر 
موجب کفر فرزند شده است. البته نماز نخواندن 
نیز توجیه نمی‌پذیرد و بسیار غلط است. زن و 
شــوهر، باید در خانه احترام همدیگر را حفظ 
کنند، مخصوصــاً در حضور فرزندان باید برای 
یکدیگر احترام بیشــتری قائل باشــند. اهانت، 
تحقیر، کوبندگی و کلمات رکیک نباید در زبان 
آدمی باشــد، چه در خانه و با اعضای خانواده 
و چه هنگام معاشــرت با مــردم کوچه و بازار. 
زبان انســان اگر نیش و کنایه داشته باشد و به 
دیگران آزار برســاند، در قیامت، مثل مار دچار 
او می‌شــود. زبان رکیک، انســان را به جایگاه 
پستی می‌رساند و حتی او را از صف مسلمانان 

جدا می‌سازد.
د( دفاع از دیگران

قســم چهارم از قانون مواسات که از اقسام 
قبلــی مهم‌تر اســت، دفاع از دیگران اســت. 
مسلمانان وظیفه دارند از جان، ناموس و آبروی 
یکدیگر دفاع کنند. هنگامی که یک مســلمان 
در جلســه‌ای حضور دارد و مشــاهده می‌کند 
غیبت کســی شروع می‌شود، واجب است از او 
دفاع کند و واجب اســت که مانع ادامۀ غیبت 
شــود و الّا گناه همان غیبت‌کننده را دارد. از 
نظــر همۀ فقها، فرقی بیــن غیبت‌کننده و آن 
که غیبت را می‌شــنود و دفاع نمی‌کند نیست. 
اگر نمی‌خواهد غیبت بشــنود، باید دفاع کند و 
اگر نمی‌خواهد یــا نمی‌تواند دفاع کند، لاأقل 
باید ناراحت شــود. دفاع از ناموس مردم، دفاع 
از جان مردم و مهم‌تر از آن دو، دفاع از آبروی 
مردم نیز واجب است. آبروی مردم خیلی مهم 
اســت و مســلمان باید علاوه‌بر آنکه خودش 
باعث آبروریزی دیگران نمی‌شود، از آبروریزی 

اشخاص دیگر نیز جلوگیری کند.
پی‌نوشت‌ها:
1. بقره، 1-3.

2. کافی، ج 2، ص 194. 
3. تهذیب الأحکام، ج 6، ص 292. 

4. ر.ک: بقره، 3، 83، 110، 177 و 277؛ نساء، 162؛ 
مائده،12 و 55؛ أعراف، 156؛ أنفال، 3؛ توبه، 71و 18؛ 

نمل، 3؛ لقمان،4 و... 
5. بقره، 85. 

6. امالی الصدوق، ص 237. 
7. توبه، 34.
 8. طلاق، 7.

 9. کافی، ج 2، ص 171.

هرگاه نیت‌ها آلوده به اهداف غیرالهی مانند قدرت‌طلبی، ثروت‌جویی 
یا شهرت شود، حمایت خاص خداوند از میان می‌رود. در بسیاری 
از حرکت‌های دینی - مانند جنگ احُد و ترک پُســت ماموریت به 
نیت جمع‌آوری غنائم- نشانه‌هایی از این نیت‌های ناسازگار دیده 

می‌شود و همین امر مانع از تحقق امداد الهی می‌گردد.

با وجود آنکه آیات الهی وعده نصرت و یاری به مؤمنان داده‌اند 
و تاکید دارند که امدادهای غیبی شــامل حال بندگان باایمان 
می‌شود، تحقق این وعده‌ها همانند بســیاری از قوانین الهی 
مشروط به فراهم شدن مقدمات و شرایطی است؛ هرگاه این 

شرایط فراهم نباشد، انتظار نصرت غیبی بی‌پایه خواهد بود.

اســتعدادها و اســباب و وســایلی که برای 
ادامه حیات او فراهم شده است؛ نعمت‌هایی 
کــه معمولا از فرط تکــرار، از نظرها پنهان 

می‌مانند. 
افزون بر این نعمت‌های عام، دسته دیگری 
از امدادهــا وجود دارد کــه مختص گروهی 
از بندگان اســت؛ امدادهایــی که از صفت 
رحیمیت خداوند سرچشمه می‌گیرند و تنها 
شامل کسانی می‌شــود که در مسیر اهداف 
الهی، حســن انجام وظیفــه دارند و رفتار و 

نیت آنها با معیارهای الهی سازگار است. )4(
 این لطف‌های خاص، بر اســاس قوانینی 
فراتر از قوانین طبیعی و متعارف رخ می‌دهد 
و نشانه توجه ویژه الهی به بندگان خالص و 
مجاهد است. پیامبران نیز دقیقاً مأمور بودند 

تا انسان‌ها را نســبت به این نوع امداد آگاه 
کنند و ایمان به آن را در دل‌ها زنده سازند.)5(

نکته دوم: شرایط تحقق امداد غیبی 
در زندگی مؤمن

امــداد غیبــی می‌توانــد در قالب‌هــای 
گوناگونــی ظهــور یابد؛ گاهی بــه صورت 
فراهم شدن اســباب موفقیت، گاه در شکل 
روشن‌بینی، الهام، قوت قلب یا حتی اتفاقاتی 
که به نظر عادی می‌آیند ولی در مسیر تحقق 

هدف الهی نقش اساسی دارند.
 اما این امدادها بی‌قید و شــرط نیستند 
و تحقق آنها نیازمند برخی شــرایط اســت؛ 

از جمله:
الف( ایمان: ایمــان فقط یک باور قلبی 
ساده نیســت، بلکه اطمینانی عمیق و پایدار 
است که به اعتماد عملی به وعده‌های خداوند 
وَالذَِّينَ  لنََنصُرُ رُسُــلنََا  می‌انجامد. آیــه »إنِاَّ 

آمَنُوا...«)6( 

اســتقامت حقیقی، سنّت الهیِ یاری مؤمنان 
تحقق نمی‌یابد.

د( اخلاص: روایات اسلامی نشان می‌دهد 
که بسیاری از پیروزی‌های صدر اسلام نتیجه 
خلــوص نیــت مجاهدان بــود؛ مؤمنانی که 
هــر اقدامی را تنها برای رضــای خدا انجام 

می‌دادند)10(
هـ( جهاد و یــاری دین خدا: یکی از 
مهم‌ترین نشــانه‌های اســتقامت و اخلاص، 
حضــور واقعی در صحنه جهاد و دفاع از حق 

است.)11( 

خداونــد نیز وعده داده اســت که چنین 
کسانی را با امدادهای غیبی یاری کند. )12(

نکته سوم: علل تاریخی فقدان امداد 
غیبی در شکست‌های مؤمنان

امدادهای غیبی همچون دیگر امور عالم 
بر اساس مجموعه‌ای از علل و مقدمات تحقق 

می‌یابند. 
با توجه به شــرایطی که برای وقوع آنها 
بیان شد، اکنون می‌توان روشن‌تر توضیح داد 
که چرا در برخی حوادث تاریخی، امداد الهی 

به نفع مؤمنان جاری نشده است:
الــف( ضعف ایمان یا اخــاص در عمل 
می‌تواند مانع تحقق امداد الهی شود. هرگاه 
نیت‌ها آلــوده به اهــداف غیرالهــی مانند 
قدرت‌طلبی، ثروت‌جویی یا شــهرت شــود، 

حمایت خاص خداوند از میان می‌رود. 
در بســیاری از حرکت‌های دینی - مانند 
جنــگ احُد و ترک پسُــت ماموریت به نیت 

جمع‌آوری غنائم- نشانه‌هایی از این نیت‌های 
ناســازگار دیده می‌شود و همین امر مانع از 

تحقق امداد الهی می‌گردد.
ب( یکــی از عوامــل مهــم ناکامی‌های 
تاریخــی مؤمنان، کم‌صبری آنان در لحظات 

حساس بوده است. 
گاهی کوچک‌ترین ســختی کافی بوده تا 
گروهی از یاری دین دست بکشند و بهانه‌های 

بیاورند.  مختلف 
شکایت‌های مکرر حضرت امیرالمؤمنین‌)ع( 
از بی‌وفایی و سســتی کوفیــان دقیقاً بیانگر 

همین مشکل تاریخی است. )13(
ج( ترک جهاد یا کاهلی جمعی در یاری 
حــق، یکی از مهم‌ترین موانــع تحقق امداد 
غیبی است. اگر جامعه اسلامی در عصر امام 

حســن‌)ع( در برابر معاویه، یا در زمان امام 
حســین‌)ع( در برابر یزید کوتاهی نمی‌کرد، 
شرایط تاریخی به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد 

و نصرت الهی شامل آنان می‌شد. 
حتی قیام‌های شــیعی مانند قیام زید بن 
علی نیز به‌سبب همین عدم همراهی عمومی 

با شکست مواجه شد.)14(
د( امید بســتن بــه غیر خــدا و اتکا به 
اشــخاص یا قدرت‌های دنیایــی، مانع مهم 

جریان یافتن امداد غیبی است.
 تنها هنگامی که انســان توکل کامل به 
خدا داشته باشد و از امیدهای غیرالهی دست 
بشوید، درهای رحمت و نصرت الهی به روی 

او گشوده می‌شود.
نتیجه:

با وجود آنکه آیــات الهی وعده نصرت و 
یــاری به مؤمنان داده‌انــد و تاکید دارند که 
باایمان  امدادهای غیبی شامل حال بندگان 

می‌شود، تحقق این وعده‌ها همانند بسیاری از 
قوانین الهی مشروط به فراهم شدن مقدمات 

و شرایطی است. 
هرگاه این شــرایط فراهم نباشد، انتظار 

نصرت غیبی بی‌پایه خواهد بود. 
از ایــن رو، مؤمنان برای مشــاهده آثار 
امداد الهی در حیات فردی و اجتماعی خود 
باید از یک‌ســو زمینه‌های لازم مانند ایمان، 
توکل، اخلاص، صبر و جهاد را فراهم سازند 
و از ســوی دیگر موانعی چــون تکیه بر غیر 
 خدا، سســتی و آلودگی نیت‌هــا را از میان 

بردارند.
پی‌نوشت‌ها:

1. طــاق، آیه 2: »مَن کاَنَ یؤُْمِنُ باِلَلّ وَ الیَْوْمِ الاَخِرِ 
وَ مَن یتََّقِ الَلّ یجَعَل لهَُّ مخَرَجًا.«

مْ  2. عنکبوت، آیه 69: »وَ الذَِّینَ جَاهَدُواْ فیِنَا لنَهَدِینَهَّ
سُبُلنََا وَ إنَِّ الَلّ لمََعَ المُْحْسِنِین.«

ا الذَِّینَ ءَامَنُواْ إنِ تنَصُرُواْ الَلّ  3. محمــد، آیه 7: »یأََیهُّ
ینَصُرْکُمْ وَ یثَُبِّتْ أقَْدَامَکم‏.«

4 و 5. مطهری، مرتضی، امدادهای غیبی در زندگی 
بشر، تهران، انتشارات صدرا، 1402ش، ص 75.

6. غافر، آیه 51: »إنِاَّ لنََنصُرُ رُسُلنََا وَ الذَِّینَ ءَامَنُواْ فىِ 
نیَْا وَ یوَْمَ یقَُومُ الْشْهَاد.« الحْیَوهِ الدُّ

هُ  7. طلاق، آیه 3: »وَ مَن یتََوَکل‏َ عَلىَ الَلّ فَهُوَ حَسْــبُ
إنَِّ الَلّ باَلغُِ أمَْرِه.«

8. طباطبائی، سیدمحمدحسین، سنن النبی، مترجم 
عباس عزیزی، قم، انتشارات صلاه، چ 9، 1385ش، 

ص 62.
مْ  دِینَهَُّ 9. عنکبوت، آیه 69: »وَ الذَِّینَ جَاهَدُواْ فیِنَا لنَهَْ

سُبُلنََا وَ إنَِّ الَلّ لمََعَ المُْحْسِنِین.«
10. شــریف رضی، محمد بن حســین، نهج‌البلاغه، 
ترجمه و تحقیق محمد دشــتی، قم، نشــر قدس، 

1378ش، خطبه 56.
11. مکارم شــیرازی، ناصر، تفســیر نمونه، تهران، 
دارالکتب الاسلامیه، چ 25، 1385ش، ج 21، ص 44.
12. فصلــت، آیه 30: »إنَِّ الذَِّینَ قَالـُـواْ رَبنَُّا الَلّ ثمَُّ 
لُ عَلیَْهِمُ المَْلئَکَهُ ألََّ تخَافُواْ وَ لَ تحَزَنوُاْ  اسْتَقَمُواْ تتََنزَّ

هِ التَّىِ کُنتُمْ توُعَدُون.« وَ أبَشِْرُواْ باِلجْنَّ
13. بــه عنوان نمونه: شــریف رضــی، نهج‌البلاغه، 

خطبه 39.
14. بــاذری، احمد بن یحیی، انســاب الاشــراف، 
 تحقیــق محمدباقر محمودی، بیــروت، دارالتعارف، 

ط 1، 1977م، ج3، ص 244.
* سیدرضا قائمی

نشان می‌دهد که شرط نخست بهره‌مندی 
از امداد غیبی آن اســت که ایمان انسان به 
مرحله‌ای برســد که نه تنها به زبان، بلکه در 

رفتار، تصمیم‌ها و پایداری او آشکار باشد. 
ب( توکل: اعتماد و واگــذاری امور به 
خدا از مهم‌تریــن زمینه‌های دریافت امداد 

الهی است.)7( 
در برخــی روایات، تــوکل برترین عمل 
معرفی شده است.)8( به همین دلیل، می‌توان 
گفــت توکل و اعتماد قلبی، برجســته‌ترین 

عامل جریان‌یافتن امداد غیبی است.
ج( قــرآن بارها بر ضــرورت پایداری در 
مسیر حق تأکید کرده است. ثبات‌قدم، تحمل 
سختی‌ها و ادامه حرکت در شرایط فشار، از 
مهم‌تریــن زمینه‌های جریــان یافتن نصرت 

الهی به شمار می‌رود. 
بر اساس آیات متعدد از جمله آیه:»وَالذَِّينَ 
هُمْ سُــبُلنََا« )9(، بدون  جَاهَدُوا فيِنَــا لنََهْدِينََّ


